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موسم اکنون، یادآور چند رویداد تاریخی است، 
اول: سالروز رحلت آیت الله العظمی سیدحسین 
طباطبایی بروجــردی، دوم: ســالروز رحلت 
حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی فلسفی 
و سوم: سالروز مبارزه هر دو چهره نامور با فرقه 
بهائیت. مقاله پی آمده، تذکاری اســت در باب 
موضوع سوم، که از فرازهای شاخص تاریخ معاصر 

ایران به شمار می رود. امید آنکه مفید  آید.

پس از شهریور1320 و اضمحلال سلطنت استبدادی 
رضاخان، فرصتی فراهم شــد تا علمــا و مراجع، به 
زدودن آثار زیانبار سیاست های فرهنگی قزاق و مبارزه 
با احزاب و جریان های انحرافی، نظیر مارکسیســم، 
بهائیت و کســروی گرایی بپردازند. در این اوضاع و 
احوال، ایشان که بر اثر فشــارهای دوران حاکمیت 
پهلوی اول، از نفوذ سابق خویش برخوردار نبودند و 
نیرویی برای اجرای فتاوی جهادی خویش نداشتند، 
سعی کردند به جای مواجهه با اشغالگران خارجی، 
به مقابله با فعالیت ها و تبلیغات ضددینی گروه های 
داخلی روی آورند و از فرصت به دســت آمده پس از 
اخراج شــاه، برای احیا و تقویت اســلام و روحانیت 
اســتفاده کنند. بابیت و بهائیت ازجمله جریان های 
انحرافی بودند که با همدســتی روس و انگلیس، در 
ایران به وجود آمدند و رهبران آن، ادعاهای عجیبی 
از نیابت خاصه امام عصر)عج( تا قائمیت، پیامبری و 
حتی خدایی را مطرح کردند! نفوذ بهائیان  در سطوح  
اداری  کشور که  از عصر مشــروطه  آغاز شده  بود، در 
زمان  ســلطنت  رضاخان  ادامه  یافت  و روز به روز، به 
مناصب  کلیدی  بیشتری دست  یافتند. این  امر که  با 
تبلیغات  اسلام ستیزانه و فرقه ای همراه  بود، موجب  

رنجش  و نگرانی  علما و مردم  متدین  شد.

آیت الله العظمی بروجردی و پیشــینه وی در 
مواجهه با بهائیت

یکی از عالمان ناموری که نقشی پررنگ در مقابله با این 
جریانات انحرافی داشت، آیت الله العظمی سیدحسین 
طباطبایی بروجردی بــود. در مقطعی  که آن بزرگ 
پس از سال ها تحصیل در حوزه های علمیه اصفهان و 
نجف ، به  بروجرد بازگشت، به  تدریس  و امامت  جماعت  
و حل  و فصل  امور شــرعی  مردم  مشغول شد. وی در 
آن دوره، با تبلیغات بهائیان در این شهر مواجه شد. 
به  نوشته  حجت الاسلام والمسلمین علی دوانی؛»در 
ســال هایی  که  فرقه  ضاله  بهائی، فعالیت  خود را در 
بروجرد، به خصوص  در ادارات  دولتی  تشــدید کرده  
بود، معظم له  مجدانه  به  مقابله  پرداختند. سعی  ایشان  
در ابتدای  امر بر این  بود تــا از راه های  قانونی  جلوی 
فعالیت های  آنها را که  روزبه روز بیشتر می شد و حتی  
تا بدانجا رسیده  بود که  یکی  از مدارس  دینی  شهر را 
تخریب  و به  جای  آن دبیرستانی  بنا نهادند، سد کنند، 
ولی  زمانی  که  بی توجهی  و مســامحه  مرکز را در این  
مورد مشاهده  کردند، خود مستقلا  دست  به کار شده  و 
به عنوان  اعتراض  به  این  امر، از شهر خارج  شدند. خبر 
عزیمت  ایشان، در اندک  مدتی  مردم  شهر و نواحی  را، 
به  تظاهرات  و اجتماع  در تلگرافخانه  واداشت. دولت  
پس  از مشاهده  این  اوضاع، احساس  خطر کرده  و سعی  
در مراجعت  ایشان  به  شهر می نماید. به زودی  محافل  
و مجالس  آشکار بهائی ها تعطیل  و افراد منحرف، از 
ادارات  شهر منتقل  می شوند و ایشان  با اعزاز تمام ، به  

شهر مراجعت  می نمایند...«.
آیت الله بروجــردی در مــاه  رمضان  همان ســال 
)1345ق( یک  ماه  به منبر رفت و پیرامون  مهدویت  
امام  زمان)عج( با استناد به احادیث شیعه و اهل سنت  
و رد  نظرات  بهائیان، به گونه ای مستدل  سخن  گفت. 
پس  از ورود به  قم  نیز با اشــاره  به  روشی  که  در ارائه  
مباحث  بر ضد بهائیان  در بروجرد داشت، به شاگردش 
آیت الله  لطف الله صافی  گلپایگانــی توصیه  کرد که  
کتابی  درباره  امام زمان )عج( بنویسد. براساس همین 
روش مبارزه بود که در سال1338ش، شاگرد دیگرش 

حجت الاسلام والمسلمین علی دوانی را، مأمور ترجمه 
جلد ســیزدهم بحارالانوار کرد. انتشــار این کتاب، 
به گفته  حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن 
بروجردی، فرزند آیت الله، موجب مســرت ایشــان 
شــد؛ »وقتی کتاب مهدی موعود را به ایشان دادم، 
به قدری خوشحال شــد که حد نداشت. پیوسته آن 
را می خواندند و بعد از مطالعه هم، در طاقچه پشت 
سرشان می گذاشتند. اغلب شب های ماه رمضان را، 
به مطالعه آن مشغول بودند و به شما دعا می کردند و 
می گفتند: بسیار خوب ترجمه و چاپ  شده است...«.

شرارت بهائیان، در شهرهای گوناگون ایران
اعتراضات و مخالفت علما و روحانیــون با بهائیان، 
زمانی اوج گرفــت که از ولایت ها و شهرســتان ها، 
مرتبا در مورد فعالیت شــدید بهائیان و اهانت های 
آنها به مقدســات اســلام، نامه هایی به دست علما 
می رسید. در ســال1323ش و در نشــریه »آیین 
اسلام« مطلبی درخصوص اینکه بهائی ها در زاهدان، 
کتاب های اسلامی را می سوزانند و به جای آن کتب 
»قصص خارجی و کتب ضاله« را در انظار منتشــر 
می کنند، چاپ شــد و نیز نامه ای از ســوی برخی 
شخصیت های شهر قم درج گردید، که در آن آمده 
بود؛»چون عده ای از بهائیان در قم مشغول تبلیغات 
و توهین به مذهب مقدس اسلام شده اند و این عمل 
موجب بغــض و نگرانی شــدیدی در روحیه اهالی 
شد، بدیهی است که این موضوع مخالف با آرامش و 
باعث انقلاب مردم است... .« در 17مرداد1323ش، 
فعالیت و نفوذ بهائیان در ادارات دولتی شهر شاهرود، 
منجر بــه درگیری میــان مخالفــان و موافقان آن 
شــد، که فوت یک مســلمان را به همراه داشت.در 
13دی ماه1328ش، در ابرقــو واقعه ای روی داد که 
طی آن بهائیــان یک خانواده مســلمان را قتل عام 
کردند که منجر به قتل یک زن و 5 کودک مسلمان 
شد. جســارت های بهائیان تا آنجا کشید که به گفته 
دکتر شــمس الدین جزایری، وزیر فرهنگ رزم آرا، 
احمد یزدانی مبلغ بهائی و مؤلف کتاب »نظر اجمالی 
در دیانت بهائی«، طی نامه ای به آیت الله بروجردی، 

ایشان را دعوت به پذیرش بهائیت کرد!

پیام آیت الله بروجردی به محمد مصدق، در آیینه 
یک روایت

یکی از شیوه های مبارزاتی آیت الله العظمی بروجردی 
با بهائیت، آگاه سازی مقامات دولتی و صاحب منصبان 
کشوری، از تحرکات و اقدامات مضره آنها بود. ایشان 
حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی فلسفی، واعظ 
شــهیر را مأمور ابلاغ پیامی به دکتر محمد مصدق، 
نخســت وزیر وقت کردند. فلســفی در خاطراتش، 
گفت وگوی خود با مصدق را اینگونه روایت می کند: 
»به او گفتم: شــما رئیس دولت ایران هستید و الان 
بهائی ها در شهرستان ها فعال هستند و مشکلاتی را 
برای مردم مسلمان ایجاد کرده اند، لذا مرتبا نامه هایی 
از آنــان به عنوان شــکایت به آیــت الله بروجردی 
می رسد، ایشان لازم دانستند که شــما در این باره 
اقدام بفرمائید. مصدق بعد از تمام شدن صحبت من، 
به گونه تمسخرآمیزی قاه قاه و با صدای بلند خندید و 
گفت: آقای فلسفی، از نظر من مسلمان و بهائی فرق 

ندارند! همه از یک ملت و ایرانی هستند!...«

مواجهه علنی آیت الله با فرقــه بهائیت، پس از 
28مرداد

پــس  از کودتــای  28مــرداد1332 و بــا افزایش 
قــدرت آمریکا و انگلیــس در ایران، نفــوذ بهائیان  
در دستگاه های  دولتی  گســترش  یافت  تا آنجا که  
عبدالکریم  ایادی  )از خانواده  قدیمی  و متنفذ بهائی(، 
پزشک  مخصوص  و محرم  اسرار شــاه  شد. حسین  
فردوست با ارائه  اطلاعات  ارزشمندی  راجع  به  میزان  
نفوذ و قدرت  او در دربار، دولت  و ارتش  پهلوی، او را 
»ســلطان  واقعی و بدون  تاج  و تخت«  و »راسپوتین  

ایران« می نامد، که  بیش  از 80شغل  پولساز داشت. 
در این میان آیت الله بروجردی با ارســال پیامی به 
وسیله آیت الله ســیدمحمد بهبهانی )فرزند آیت الله 
سیدعبدالله بهبهانی از رهبران نهضت مشروطه( از 
شاه خواست تا فعالیت بهائیان را که در اغلب ادارات 

ریشــه دوانیده  بودند، غیرقانونی اعــلام نماید.  اوج 
منازعات روحانیت و دولت بر ســر موضوع بهائیت، 
در ســال1334.ش روی داد که افــزون بر درگیر 
شــدن آیت الله بروجردی و حجت الاسلام فلسفی 
و همینطور آیت الله ســیدنورالدین شیرازی در آن، 
بسیاری از روحانیون و شخصیت های دیگر نیز، وارد 
عرصه مبارزه علیه بهائیت شدند.در این دوره آیت الله 
بروجردی در نامه ای به حجت الاسلام فلسفی، از او 
خواستند تا ضمن دیدار با محمدرضا پهلوی، اعتراض 
وی به این وضعیت را به گوش او برساند؛»بســم الله 
الرحمن الرحیم. به عرض عالی می رساند، چندی قبل 
از آبادان مکتوبی از بعضی وکلا  ] به[ حقیر رسیده و 
اظهار داشته بودند که تقریبا اداره امور نفت آبادان با 
 فرقه بهائیه شده. دیروز مکتوب دیگری از بعضی وکلا

] به[ حقیر نیز رســید که موید مکتــوب اول بود. 
نمی دانم اوضاع ایران به کجا منجر خواهد شد. مثل 
آنکه اولیای امور ایران در خواب عمیقی فرو رفته اند 
که هیچ صدایی هر چند مهیب باشــد، آنها را بیدار 
نمی کند. عاقبت امور ایران را، از این فرقه حقیر خیلی 
می بینم. به اندازه ای اینها در ادارات دولتی راه دارند 
و مسلط بر امور هستند که دادگستری جرأت اینکه 
یک نفر از اینها را که ثابت شده است قاتل بودن او در 
ابرقو 5مســلمان بی گناه را، مجازات نمایند، ندارند. 
نمی دانم با کــه باید صحبت کرد و بــا کدام ناقوس 
خوابیده ها را بیدار کرد. گمان ندارم اندک فایده ای 
مترتب شود. به کلی حقیر از اصلاحات این مملکت 

مایوسم!...«
آیت الله بروجردی پــس از یک سلســله مکاتبات 
و پیام های شــخصی برای نخســت وزیران وقت و 
دیگر مقامات، هنگامی که بی تفاوتــی آنها را به آن 
مسئله احساس کرد و حتی متوجه ارتباط بهائیان 
با مقامات دولتی شد، مذاکره با مقامات مملکتی را 
»لغو و بیهوده« دانست. این مســئله در نامه ای که 
به حجت الاسلام فلسفی ارســال کرده اند، به خوبی 

نمایان است:
»بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض می رساند، مرقوم 
شــریف واصل گردید. جوابی که داده اند، دال بر این 

است که ایجاد نفوذ و تقویت این فرقه، از روی عمد و 
قصد است نه خطا و سهو. تظاهراتی که نادرا ]از سوی 
دولت[ مشاهده می شود بر آنها، فقط و فقط تظاهر و 
اغفال است نه حقیقت و این دستگاه یا آلت صرف و 
متحرک و بدون اراده و اختیار است یا به غلط مصلحت 
مملکت را در تقویت و موافقت منویات اینها تشخیص 
داده یا بعض چرخ های آن، مصلحت شخصیه خود 
را بر مصلحت مملکت ترجیح می دهد. به هر تقدیر 
مذاکرات ]با دولت[ در ایــن موضوع را، لغو و بیهوده 

می بینم... .«

خطابه های پرشــور فلســفی، علیه بهائیت و 
بازتاب های گسترده آن

در آن سال حجت الاسلام فلســفی با توافق آیت الله 
بروجردی و در ماه مبارک رمضان، مســئله بهائیان 
را در سخنرانی های مسجد شاه که به طور مستقیم از 
رادیو پخش می شد، مطرح کرد. علاوه  بر منبرهایی  
که  در مــاه  رمضان  از رادیو پخش  می شــد، مرحوم  
فلسفی  در تاریخ های  16، 19 و 20 اردیبهشت  همان  
سال، طی  مصاحبه هایی  با روزنامه  کیهان، نظریات، 
برنامه ها و انتظارات  آیت الله  بروجردی  و دیگر علما و 
مردم  را تشریح  کرد. ایشان  بابیت  و بهائیت  را، ساخته  
و پرداخته  استعمار و در خدمت  آن دانست  و راجع  به  
تشنج آفرینی های  چند سال  اخیر بهائیان  در کشور، 
افزود: »براساس  لوحی  که  از این  فرقه  به دست آمده، 
به  آنان بشارت  داده  شــده  که  در سال 1335ش، در 
ایران  به  قدرت  خواهند رسید، لذا این  تشنجات  از نظر 
آنان، مقدمه  و زمینه  قدرت نمایی  آنهاســت...«. وی  
درباره  پیگیری  مسئله  خاطرنشان  ساخت؛»حضرت  
آیت الله  بروجردی  و آیت الله  بهبهانی  و محافل  روحانی، 
نسبت  به  طرد فرقه  بهائی  از جامعه  ایرانی ، توجه  کامل  
دارند و پیوسته  با دربار، دولت  و مجلسین، برای  از بین  
بردن  آثار آنها در تماسند. این  فعالیت  که  مورد توجه  
افکار عمومی  است تاجایی  که  در مسلمانان  آرامش  

خاطر به وجود  آید، دنبال  خواهد شد... .« 
با پخش سخنان مهیج و افشاگرانه فلسفی از رادیو، 
مردم یکباره خروشــیدند و تظاهرات پرشــکوهی 
علیه بهائیان به راه انداختند. رژیم شــاه که انتظار 
چنین واکنش گسترده ای را از سوی مردم نداشت، 
ناچار با آنان همصدا شد و پیش از آنکه کنترل امور 
را از دســت دهد، وارد عمل شــد و مراکز بهائیان را 
قبل از تصرف از ســوی مردم، اشغال کرد. به عبارت 
دیگر، مأمــوران نظامی و انتظامی با اشــغال مراکز 
بهائیان نظیر حظیره القدس، از آنها در مقابل خشم 
ویرانگر مردم مسلمان حراســت کردند! به دستور 
شاه، سرلشکر عبدالکریم ایادی، پزشک مخصوص 
بهائی او، مدت کوتاهی ایران را ترک کرد و در ایتالیا 
اقامت گزید. در آن دوره حســین علاء نخست وزیر 
ایران، به خارج از کشور مسافرت کرده بود. آمریکا و 
انگلیس که نگران به خطر افتادن سرسپردگان خود 
بودند، دست به کار شــدند و روزولت، نخست وزیر 
آمریکا، چرچیل نخســت وزیر وقت انگلیس و نهرو 
نخست وزیر هندوستان و دیگران، طی تلگراف هایی 
از علاء خواستند که جلو این هیجان عمومی را بگیرند 
تا نگویند در ایران آزادی نیست! علاء از خارج با شاه 

تماس گرفت، که جلو این کار را بگیرد.

کلام آخر
مخالفت تاکتیکی پهلوی دوم با بهائیان را، به هیچ 
روی نباید جدی تلقی کرد، زیرا پس از فروکش 
کردن شور و احساســات مردم مسلمان، ارتباط 
شــاه با بهائیان بیش از پیش گردید. دکتر ایادی 
نیز پس از 9 ماه اقامت در ایتالیا، به ایران بازگشت 
و قدرتش در دستگاه دولتی، دربار و ارتش افزون 
شد. آیت الله بروجردی نیز، هرچند از سال ها پیش 
دریافته بود که رژیم پهلوی به دلیل نفوذ بهائیان در 
دستگاه های دولتی و وابستگی رژیم به قدرت های 
خارجی، جرأت مقابله جدی بــا بهائیان را ندارد 
و چنان که در نامه نگاری هــای خود آورده بود، از 
دولت مأیوس شده بود، اما مبارزه شخصی خود را 
با بهائیان تا پایان حیاتش ادامه داد و این مبارزه، 
همچنان از دغدغه های اصلی او به شمار می رفت.
* منابع در سرویس تاریخ همشهری موجود است .

پایمردی مرجعیت
 در برابر قدرت نمایی فرقه ای وابسته

آیت الله العظمی سیدحسین بروجردی و مواجهه با بهائیت در مقطعی خطیر
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پــس  از کودتــای  28مــرداد1332 بــا 
افزایــش قــدرت آمریــکا و انگلیــس در 
ایران، نفــوذ بهائیــان  در دســتگاه های  
دولتــی  گســترش  یافــت  تــا آنجــا کــه  
خانــواده   )از  ایــادی   عبدالکریــم  
پزشــک   بهائــی(،  متنفــذ  و  قدیمــی  
مخصــوص  و محــرم  اســرار شــاه  شــد. 
حســین  فردوســت بــا ارائــه  اطلاعــات  
ارزشمندی  راجع  به  میزان  نفوذ و قدرت  
او در دربار، دولت  و ارتش  پهلوی، او را 
»ســلطان  واقعی و بدون  تاج  و تخت«  
و »راسپوتین  ایران« می نامد که  بیش  

از 80 شغل  پولساز داشت!

مریم صادقی پریگزارش
روزنامه نگار

مرجع اعلای شیعه و ارتقای عمرانی شهر قم
یادگارهایی به گستردگی تاریخ

زنده یاد آیت الله العظمی سیدحسین طباطبایی بروجردی، 
در سال1324ش و درپی دعوت علما و مدرسان نامدار حوزه 
علمیه قم، به ویژه امام خمینی)ره(، به این شــهر مهاجرت 
کرد و رسما مرجعیت اعلا را برعهده گرفت. ایشان در مدت 
حضور در شهر قم، منشأ خدمات بسیاری در ارتقای عمرانی 
آن شدند. به عنوان نمونه در ســال1329ش، که وضع آب 
قم تغییر کرد و امکان اســتفاده از آن کم و کمتر می شــد، 
آیت لله بروجردی دســتور حفر 10عدد چاه را در این شهر 
داد. آن بزرگ همچنین تجار و صاحبان ثروت شهر را به خانه 
خود دعوت  کرد و از آنها برای آبادی شهر کمک خواست. به 
درخواست ایشان، روند فقرزدایی از شــهر به انجام رسید و 
برای رفع محرومیت از آن برخی کارخانه ها ازجمله بافندگی 
ایجاد شدند. تلاش آیت لله بروجردی در راستای فقرزدایی از 
قم، به گونه  ای بوده که باغ ارثی خود در بروجرد را در حدود 
4هزار تومان فروخت و قیمــت آن را خرج تهیه گندم و نان 
برای فقرای قم کرد. همچنین در زمان وقوع ســیل در این 
شهر، حوزه و مردم را برای کمک به آسیب دیدگان بسیج کرد 
و شخصاً در میان سیل زدگان حاضر شد تا بر روند امدادرسانی 
نظارت کند. آیت الله همچنین برای رفع مشکل کمبود مراکز 
درمانی در شــهر قم، 20هزار متر زمین خریــداری کرد و 
بیمارستانی را در خیابان آذر، از ثلث ماترک اموال میرزا حاج 
علی اکبر نکویی بنا نهاد که تا هم اینک برقرار و در حال ارائه 

خدمت به مردم است.
از اقدامات مهم آن مرجع اعلاي جهان تشیع، ساخت مسجد 
اعظم قم بود که این بنا از آثار دینی باعظمتی است که در شهر 
قم قرار دارد. آیت الله بروجردی بر ایــن باور بود که در جوار 
حرم حضرت معصومه)س(، باید مسجدی هم شأن با مسجد 
گوهرشاد نسبت به بارگاه حضرت امام رضا)ع( وجود داشته 
باشد. ایشان با خرید خانه های شخصی و مسافرخانه هایی که 
در اطراف آستانه قرارداشتند، این مسجد را در سال1337ش، 
بنا نهاد. هزینه های ساخت این مســجد که از شاهکارهای 
معماری حاج محمدحســین لرزاده بود، توســط شخص 
آیت الله بروجردی و کمک های مردمی تأمین شد. بسیاری 
از شاگردان آیت الله در ایام تبلیغ، مردم سراسر نقاط ایران را، 
در جریان تصمیم مرجعیت برای بنای چنین مسجدی قرار 
دادند و این بنای پرشکوه، با مشارکت پرانگیزه جمع زیادی 
از مردم مومن و علاقه مند ایجاد شــد. تأسیس کتابخانه ای 
بزرگ در ضلع غربی مسجد، از دیگر اقدامات مؤسس بزرگ 

آن محسوب می شد. 
در زمــان حیات آیت الله، مخــزن این کتابخانــه، مجموعا 
دارای 10هزار جلد کتاب بود، که بــس مورد اقبال طلاب و 
علاقه مندان به مطالعه قرار داشت و بعدها توسعه یافت. تذکار 
بدین نکته نیز بی مناســبت نیســت که از دیگر یادگارهای 
آیت الله بروجردی، ترمیم و توسعه کتابخانه مدرسه فیضیه قم 
بود که تا پایان حیات وی بیش از 5هزار جلد کتاب بر تعداد 
آن افزودند. این کتابخانه نیز هم اینک در زمره شاخص ترین 

کتابخانه های حوزه قم قرار دارد.

در دوره ای که از آن سخن می گوییم به دلیل افزایش تعداد 
طلاب علوم دینی، مدارس علمیه قم از گنجایش کافی برای 
پذیرش محصــلان جدید برخوردار نبود. یکــی از اقدامات 
مهم آیت الله بروجردی برای حل این معضل، تعمیر و مرمت 
مدرسه رضویه بود که به مرور زمان به صورت بنایی مخروبه 

می نمود. 
علاوه بر این، ایشان در ســال1339ش، بنای مدرسه خان 
را که در سال1123ق به دســت مهدیقلی خان ساخته شده 
بود و در ضلع شرقی میدان آستانه حضرت معصومه)س( و 
جنب بازارچه معروف گذرخان قرار داشت تخریب و مجدداً 
احداث کردند. بنای جدید با 59 حجره، گنجایش دربرگرفتن 

100طلبه را داشت.
در یک کلام باید اذعان داشــت که هجرت آیت الله العظمی 
بروجردی به قم، علاوه بر اینکه حوزه علمیه پرقدمت این شهر 
را به اوج بالندگی علمی و شکوفایی رساند، به گونه ای که اغلب 
مراجع امروز این حوزه، حاصل بستر سازی  علمی آن بزرگ در 
آن دوره به شمار می روند، برای زیرساخت های نسبتا فرسوده 
و مردمان این شهر نیز آورده های فراوان داشت که اغلب آنها 
تا هم اینک به حیات خود ادامه می دهند و حتی بس فراتر از 

شکل اولیه خویش، توسعه یافته اند. 
روحش شاد و یادش گرامی باد.

منبع: محمدحسین ناصرالشریعه، تاریخ قم، تهران، رهنمون، 
1383ش، صص 408، 413، 418، 420، 430، 431، 434.

سرباز روز نهم
کتاب »سرباز روز نهم«؛ روایتی از زندگی و 
زمانه بسیجی مدافع حرم شهید مصطفی 
صدرزاده، به قلم نعیمه منتظری است که 
توسط انتشارات »راه یار« چاپ و راهی بازار 
نشر شد. در بخشی از مقدمه این کتاب که 
نگارش آن، نزدیک به 6سال طول کشیده 
اســت، چنین می خوانیم:»کتاب پیش رو 

حاصل زندگی مجاهدانه و خســتگی ناپذیر شخصی است که 
می تواند در دوره حاضر، بی شک الگویی دست یافتنی باشد. او 
که از ســال1392 با ده ها ترفند پایش را به سوریه باز می کند، 
ظرف 2سال از چهره های محبوب و مؤثر مدافعان حرم می شود؛ 
تا جایی که سردار شهید سلیمانی را به تمجید وامی دارد. در این 
کتاب سعی کردیم شهید و زندگی اش را آنطور که می تواند در 
میدان زندگی اجتماعی مردم الگو شود، نشان دهیم و نه صرفاً 
روایتی ماورایی و صرفاً معنوی و احساســی از شــهید ترسیم 
کنیم. شاید گشــتی در زندگی نامه ها و خاطرات شهدا آنطور 
که نشر شده اند ما را به این رهنمون کرد که »ملموس و واقعی 
تصویر کنیم، نه دســت نیافتنی!« در بخش های مختلف این 
کتاب، علاوه بر استفاده از تصاویر آرشیوی درباره فعالیت های 
مختلف شهیدمصطفی صدرزاده، قسمتی از فیلم های موجود 
نیز به صورت QRکد درج شده است. کتاب »سرباز روز نهم«؛ 
روایتی از زندگی و زمانه شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده 
که پژوهش و مصاحبــه آن برعهده محمدمهــدی رحیمی، 
پریســا وزیرلو، فرزانه مردی و تدوین آن برعهده نوید نوروزی 
و پریســا وزیرلو بوده و بازنویسی کتاب توسط نعیمه منتظری 
صورت گرفته است، در 632صفحه، جلد گالینگور، شمارگان 
1000نسخه و با قیمت 120هزار تومان توسط انتشارات »راه 

یار« منتشر شده است.

تاریخ بیهقی
کتــاب »تاریخ بیهقی« بــه قلم مژگان 
شیخی یکی از آثار منتشــر شده ذیل 
مجموعه »قصه هــای شــیرین ایرانی«  
است. نگارنده این اثر را با اقتباس  از کتاب 
مشهور ابوالفضل بیهقی، به شیوه ای برای 
نوجوانان به تالیف درآورده که از دشواری 
متون کلاسیک به دور باشد. کتاب تاریخ 

بیهقی، نوشته  ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که 
به تاریخ پادشــاهی خاندان غزنوی می پردازد. حال مژگان 
شیخی در کتاب خود که با همین عنوان و با اقتباس از این اثر 
تالیف کرده با زبانی شیوا به بیان چند داستان از تاریخ بیهقی 
می پردازد. حکایت بردار کردن حسنک وزیر، آمدن حسن 
میمندی به بلخ، داستان هارون الرشید و یحیی برمکی و مرگ 
خواجه احمد میمندی ازجمله داســتان های منتخب این 
کتاب هستند. تاریخ بیهقی که یکی از کتاب های مجموعه  
قصه های شیرین ایرانی است، به شما این فرصت را می دهد 
که بدون مواجهه با پیچیدگی های زبانی و متن دشوار یک 
اثر کهن، به مطالعه  آن بپردازید. مجموعه قصه های شیرین 
ایرانی، شامل مهم ترین متون کلاسیک ادبیات فارسی است 
که بازنویسی شده و با نثری روان در اختیار مخاطبان نوجوان 
قرار گرفته است. از میان دیگر آثار مجموعه قصه های شیرین 
ایرانی می توان به هزار و یک شــب، هفــت اورنگ، مثنوی 
معنوی و کلیله و دمنه اشاره کرد. در بخشی از کتاب تاریخ 
بیهقی می خوانیم: حسنک را دســتگیر کردند و به زندان 
بردند. بعد هم او را از شهر بسُــت به هرات آوردند. بوسهل 
زوزنی، مشاور سلطان مســعود، او را به نوکر خودش، علی 
رایض، ســپرد. به او گفت تا می تواند، حسنک را اذیت کند؛ 
خوار و خفیفش کند. کســی به بوسهل چیزی نمی گفت و 

مؤاخذه ای در کار نبود... .« 

سفر پرماجرا
کتاب »سفر پرماجرا« نوشته لیلا 
دارابی، اثری داســتانی با گریز به 
برهه ای از تاریخ اســت که اخیرا 
از سوی نشر صاد چاپ و منتشر 

شده است.
 این کتاب ماجراهــای زندگی 

پسری به نام نیما را روایت می کند که مجبور است با 
دو نفر از همکلاسی هایش که رابطه  خوبی هم با آنها 
ندارد، فصلی از درس شان را برای یک نمایش در آمفی 
تئاتر مدرسه آماده کنند. موقع تمرین اتفاقی می افتد 
و هر سه چشم باز می کنند و می بینند از زمان صفویه 
ســردرآورده اند. کتاب»ســفر پرماجرا«، مخاطبان 
خود را به کاخ شاه عباس صفوی می برد؛ کاخی بزرگ 
با یک شاه عصبانی. نیما و سپهر و امیرعباس به واسطه  
اتفاقی روبه روی قلی خان ظاهر می شوند. او که دلش 
می خواهد حسابی آن ســه نوجوان با ظاهر عجیب 
را که فکر می کند جاســوس هستند اذیت وآزار کند 
ماجراهای زیادی برای آنها ایجاد می کند. این داستان 
با درگیری های ذهنی نیما شروع می شود که مشکل 
گفتاری دارد و دلش نمی خواهد جلوی بقیه بچه ها 
نمایش اجرا کند ولی باتوجه به اجبار آقای یاوری برای 
انجام یک کارگروهی خود را در یک چالش ســخت 
می بیند. خواندن این کتاب برای مخاطبان ماجراجو 
و علاقه مند به تاریخ خالی از لطف نیست. در بخشی 
از کتاب  می خوانیم:»این بار چه نســخه ای برایش 
پیچیده بودند؟ خسته شــده بود از بس مادرش هر 
راهی را امتحان می کرد تا از او چیزی مثل بقیه بسازد.«

تاریخ پایداری

متون تاریخی

داستان تاریخی

فاطمه موسوی؛ تاریخ پژوهنگاه

 آیت الله العظمی سیدحسین طباطبایی بروجردی
 در بازدید از عملیات احداث مسجد اعظم قم

هجــرت آیت الله العظمــی بروجــردی بــه قــم، 
حــوزه علمیــه پرقدمــت ایــن شــهر را بــه اوج 
بالندگی علمی و شکوفایی رساند، به گونه ای 
کــه اغلــب مراجــع امــروز ایــن حــوزه، حاصل 
بستر ســازی  علمــی آن بــزرگ در آن دوره بــه 

شمار می روند


